ياوران 
حقيقت
نگرشي بر منزلت صحابه
از ديدگاه قرآن

آبتين اميري
بسم الله الرحمن الرحيم
مقد مه
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين.
أمابعد.
صحابي به کسي گويند که درحالت ايمان پيامبر اسلام  -صلي الله عليه وسلم- را ملاقات کرده باشد، و درحالت ايمان به خدا و رسولش -صلي الله عليه وسلم- ازدنيا رفته باشد.
اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را در واقع مي توان وارثان دين او ناميد.آنها قوم برگزيدهء خداوند هستند که بهترين پيامبران در ميان آنها ظهور کرد، و ايشان او را در اجراء رسالتش ياري داده و با مجاهدتها، مهاجرتها،گذشتها، انفاقها و غيره، نهال نو پاي اسلام را آبياري نمودند. هيچ پيامبري مثل حضرت محمد  -صلي الله عليه وسلم-، از چنين ياران انبوه و وفاداري برخوردار نبود که حاضر بودند در راه هدف و وصول به آرمانهاي ناب مکتب خويش، اينچنين از زندگي و لذتهاي آن چشم بپوشند و دل به رضاي خدا و رسولش  -صلي الله عليه وسلم-  ببندد. بعد از رحلت پيامبر اسلام  -صلي الله عليه وسلم- ، اصحاب وارث قرآن و سنت نبوي شدند و به جمع آوري آنها و توسعه اسلام، به ادامه راهي که پيامبر  -صلي الله عليه وسلم-  به آنها نشان داده بود پرداختند. اگرچه محور اصلي پيروزي وبرتري اسلام برموانع موجود در آن زمان، وجودنبي اکرم  -صلي الله عليه وسلم-  بودکه با درايت و دانش بي نظيري به سامان دادن اوضاع مي پرداخت و در برابر هر مشکل بهترين استراتژي ممکن را اتخاذ مي نمود، ولي درکنار آن بايد به نقش صحابه بعنوان دومين رکن اجرائي ومهمترين عامل عملگرايي در صدر اسلام اشاره کرد، که مهمتر از همه وجود يک ايدئولوژي و آرمان شناخته شده و روشن در درون آنها بود،که اين جماعت را از اقوام و قبايل مختلف به هم پيوند داده وآنها را دريک صف واحد قرار مي دهد. به گواه تاريخ، اسلام هيچگاه مثل عصر صحابه از انسجام و وحدتي بي نظير و ايماني قوي، که انگيزه نبرد در برابر مشکلات را در آن زنده نگه دارد، برخوردار نبوده است. اينست که مي بينيم که در هيچ عصري مانند عصر صحابه، مسلمين با چنين سرعتي نتوانسته اند، چنين موانع بزرگ ومحکمي را، آن هم به انساني ترين شيوهء ممکن از سر راه خود بردارند وبا قدرت بي نظيري ظهوراسلام و اعجاز آن را به نمايش بگذارند. اين کتاب به بررسي ديدگاه قرآن درمورد صحابه مي پردازد و تلاش شده بطور اجمالي سهم آنها در حرکتهاي بنيادين صدر اسلام مشخص شود. 
هرچند که منزلت صحابه وجايگاه آنها در قرآن بالاتر از ابعادي مي باشد که در اين کتاب مشخص شده است، يا اينکه بتوان آن را در يک رساله جمع آوري کرد. نکته اي که بايد بدان اشاره کرد وبيش از هر چيزي به آن توجه نمود، اينست که صحابه معصوم و عاري از خطا نبودند و بر آنها وحي نازل نمي شد، و قبل از اسلام افرادي گمنام و غرق در رفتارهاي جاهليت آميز بودند، اما تربيت صحيح و اصولي پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم- و دميدن روح انسان سازي اسلام به کالبد آنها، از همين افراد، چنان انسانهاي نوراني ساخت که تمامي بار رسالت اسلام را بدوش کشيدند. و عقيدهء اسلامي را در کمترين زمان ممکن به بزرگترين مکتب  فکري و عملي زمان خود تبديل نمودند. اين نشان مي دهد که رفتار صحابه نه به عنوان يک گروه معصومين، بلکه بعنوان يک عده انسان عادي و ساده، اما هدفمند و مؤمن، توانست آنها را در زمان کمي به تحقق آرزوهايي که حتي خوش باورترين افراد هم روياي آن را در سر نمي پروراندند، رهنمود سازد و اين مي تواند بهترين الگو براي مسلمين هر عصر ودوره اي باشد. خداوند همه آنها را مورد رحمت وآمرزش خويش قرار دهد ودعاي خير ما را به آنها برساند. 
ان شاء الله 
بخش 1
منزلت صحابه از ديدگاه قرآن
بهترين امت 
﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ.... ﴾. [آل عمران:110].
(شما بهترين امتي هستيد که بنفع انسانها آفريده شده ايد).
براي اينکه به اين پاسخ جواب دهيم که چرا قرآن کريم امت زمان پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را بهترين امت مي خواند، دلايل زيادي داريم، اما در اينجا به چند دليل اصلي و مهم اشاره مي کنيم:
1- پيامبران قبل ازحضرت محمد -صلي الله عليه وسلم-، همگي داراي پيروان و امتي بودند. ولي عدم حمايت آن امت از پيامبر خود سبب شکست برنامه هاي آنها شد.
پيروان اين پيامبران بجاي اينکه به اطاعت و قبول فرمان رهبر خود روي آورند به سرپيچي و نافرماني روي آوردند، اين بود که خيلي از آنها توسط پيامبران خود، لعن ونفرين شدند.
براي مثال، امت يهود و نصارا هر کدام براي مدتي آزار و اذيت پيامبر خود را دنبال نمودند. حضرت موسي (عليه السلام) عليرغم اينکه خدمات زيادي براي نجات بني اسرائيل از زير يوغ فرعون  مصر انجام داد، آنقدر او را آزار دادند، تا اينکه در همين نا رضايتي از قوم خويش درگذشت.
وقوم حضرت عيسي (عليه السلام) نيز در برابر توطئه اي که براي قتل آن حضرت ريخته شده بود، سکوت کردند و در برابر حمله رومي ها و يهوديان براي دستگيري پيامبر شان هيچ اقدامي انجام ندادند، تا اينکه آن حضرت از تنهايي و بي ياوري به غيبت رفت.
اما ياران پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم- ، وقتيکه به او ايمان آوردند، جان و مال خود را به او تقديم کردند، به فرمان او جنگيدند، به فرمان او صلح کردند، به فرمان اوهجرت نمودند و به فرمان او پناه دادند. و براي تحقق رسالت پيامبر شان قيد دنيا را زدند، و هيچگاه او را آزرده خاطر نکردند. تا اينکه پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم- در اجراء تمامي برنامه هايش موفق شد.
2- اصحاب پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم- بر خلاف پيروان ساير پيامبران –عليهم السلام- که مي خواستند به پيغمبر خود خط و مشي دهند و از او براي منافع دنيوي خود استفاده کنند، از حضرت محمد -صلي الله عليه وسلم- خط و مشي مي گرفتند و بخاطر آخرت از فرمان او سر پيچي نمي کردند. آنها بعد از رحلت پيامبر -صلي الله عليه وسلم-، به جمع آوري قرآن پرداختند و اسلام را توسعه دادند و هر کدام به گوشه اي از دنيا رفتند و نداي پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و کتاب او را به گوش جهانيان رسانيدند و آنها را از زير استثمار  پادشاهان سلطه گر خود نجات داده و با شعور اسلامي آشنا کردند. جنگهاي مسلمين در صدر اسلام تنها جنگهايي است که افراد از قومي که از آنها شکست خورده بود، مال و دارايي نمي طلبيدند و به غارت اموال نمي پرداختند و هدف خود را از جنگ آزادي انسانها قلمداد مي نمودند و براي آنها برابر و آزادي و احکام رهايي بخش اسلام را به ارمغان مي آوردند. هيچ قومي مثل مسلمين صدر اسلام (صحابه) براي ديگر انسانها تا اين حد سودمند نبوده اند. 
امت ميانه رو
﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾.  [بقره: 143].
(وشما را امتي ميانه رو قرار داديم تا گواهي باشيد بر انسانها و پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم- گواهي باشد برشما). 
اين آيه نسبت صحابه را به ساير ملتها، نسبت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بر صحابه مي داند و همينطور که پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم- بر صحابه گواه و حجت است، صحابه نيز نسبت به ديگر اقوام گواه و حجت مي باشد. در طول تاريخ نيز حرکت دين اسلام بدين شکل بوده است. يعني پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم- تنها در ميان صحابه حضور داشته و رسالت الهي خويش را به آنها ابلاغ نموده است و بر آنها گواه و حجت بوده است، و بعد از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- صحابه اين وظيفه را براي هدايت ساير اقوام بر دوش گرفتند، و ابلاغ رسالت اسلام را به مردم مناطق مختلف تحقق بخشيدند و هر کدام به شهري رفتند تا مبلغ احکام اسلام باشند. پس آنها نيز براي مردم ساير اقوام حجت و گواه بودند و آنها از طريق صحابه با اسلام، قرآن و پيامبر آن -صلي الله عليه وسلم- آشنا گشتند. در مورد امت ميانه رو نيز صحابه در ميان مسلمانان که گاهي از بي ديني به ضعف و نابودي دچار شده اند و گاهي به دليل تندروي در دين بجان يکديگر افتادند و تفرقه ايجاد کردند، هيچگاه دچار افراط و تفريط نشده و اعتدال زندگي و دين را نگه داشته و هم خانهء دنيا را آباد کردند و هم خانهء آخرت را. و در ميان غير مسلمانان نيز، که دينداران آنها گوشهء عزلت گزيده و از دنيا و  لذتهاي آن دست کشيده اند و بي ايمانان آنها به تحريف کتابها و احکام خود روي آورده و مثلاً شراب يا قمار را براي لذتهاي مادي آن آزاد کردند، صحابه به دام هيچکدام ازاين دو مصيبت نيفتاده و در اين ميان روشي معتدل و ميانه رو داشته اند، پس امت ميانه رو تنها برازندهء اين قوم مي باشد.
خداوند گناهان اصحاب را بخشيد
﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾.
[توبه: 117].
(خداوند توبه پيامبر، مهاجرين و انصار را پذيرفت. آنها که در روزگار سختي از پيامبر پيروي کردند، بعد از آنکه دسته اي از آنها اندکي مانده بود که منحرف شود، باز هم خداوند توبهءآنها را پذيرفت، زيرا که او بسيار رؤوف و مهربان است).
در مورد اين آيه ذکر سه نکته ضروريست:
 1-  خداوند توبه اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را همرديف با خود پيامبر -صلي الله عليه وسلم- قرار مي دهد و اعلام مي کند که همانطور که  پيامبر –صلي الله عليه وسلم- را مورد رحمت و بخشش خود قرار مي دهد، ياران او را نيز مورد رحمت  وبخشش خود قرار مي دهد.
2-  خداوند دليل اين رحمت خود را براي صحابه، سختي ها و مجاهدتهايي مي داند که آنها در راه اسلام و پيامبر آن کشيده اند، و اين ارزش و منزلت کار صحابه را نشان مي دهد.
3-  خداوند مي داند که دستهء اندکي از آنها ممکن است از  ايمان قوي مثل بقيه برخوردار نباشند و گاهي دچار لغزش و اشتباه شوند، ولي مجاهدتها و زحمات آنها سبب شده که خداوند از انحراف آنها جلوگيري کند و آنها را نيز مورد رحمت خود قرار دهد. يعني توبهء تمامي صحابه را صرفنظر از هر اقدام و نيتي از جانب آنها مي پذيرد.
خداوند از آنها راضي گشت
﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾.  [توبه:100].
(پيشگامان نخستين مهاجرين و انصار و کسانيکه به نيکي روش آنها را پيش گرفتند و راه ايشان را بخوبي پيمودند، خداوند از آنها خشنود است و ايشان نيز از خدا خشنود هستند).
در اين آيه به دو نکته اشاره شده است:
1- مهاجرين و انصار يعني اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم-، خصوصاً َکسانيکه از آنها در دين بر ديگران سبقت جسته و زودتر از ديگران ايمان آوردند، خداوند رضايت خود را از آنها اعلام مي کند و به انسانها مي فهماند که از کار آنها خشنود بوده است. و از طرفي آنها نيز از خداوند خشنود و راضي هستند، يعني قلبشان براي خدا مي تپد و نيتشان پاک بوده است، و خداوند اينرا اعلام مي کند تا همه از درون آنها آگاه شوند و اخلاص آنها را باور کنند. و اين افتخاري است که نصيب پيروان هيچ پيامبري و هيچ قوم ديگري جزء صحابه نشد. 
2- خداوند از کساني راضي مي شود که از مهاجرين و انصار و شيوهء آنها پيروي کند و راه وروش آنها را بخوبي بپيمايند، نه آنکه به آنها پشت کنند. زيرا شيوهء اصحاب بازتابي از شيوهء رسول خدا -صلي الله عليه وسلم- مي باشد.
خداوند از بيعت آنها خشنود گشت
﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾.   [فتح: 18].
(خداوند از مومنيني که زير درخت با تو بيعت کردند، خشنود شد). 

اهميت بيعت رضوان و اخلاصي که در قلوب اصحاب براي اطاعت از رسول خدا -صلي الله عليه وسلم- ودادن جانشان در راه او و رسالتش وجود داشت، سبب نزول اين آيه شد. این آيه اختصاصاَ فضيلتي براي اصحاب تلقي مي شود وديگر اقوام، چه از نظر زماني، چه از نظر مکاني، از آن  محروم بوده اند. واين حقيقتي است که منزلت اصحاب را نزد خدا بازگو مي کند. وآنها را از ديگر اقوام متمايز مي سازد ونشان مي دهد که خداوند متعال از اصحاب بدليل خلوص نيتي که در قلوب آنها موج مي زده است وجانفشاني ها يشان در راه رسالت الهي خود، رضايت کامل داشته است، چيزي که ديگران از آن بهره اي نبردند.                       

آيا فضائل، اعمال آيندهء اصحاب را توجيه مي کند؟
اين سوالي است که ممکن است به فکر هر خواننده اي خطور کند. که اگر چه اصحاب در عصر پيامبر -صلي الله عليه وسلم-، اسطورهء صبر و ايمان بوده اند و خداوند در باب فضيلت آنها آيه ها نازل نموده است، اما از کجا معلوم که پس از رحلت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و قطع وحي، آنها دست به عملي نزده باشند که باعث نا رضايتي خداوند شده باشد؟ 
درپاسخ به اين شبهه بايد گفت، که خداوند از آيندهء صحابه و حوادث پس از رحلت رسول خدا -صلي الله عليه وسلم- خبر داشته است و اگر اقدام اصحاب در آن زمان بر مبناي دنيا پرستي و مال اندوزي بود و در جهت نارضايتي خداوند حرکت مي کردند، خداوند هيچگاه با اين قاطعيت رضايت خود را از آنها اعلام نمي کرد تا سبب گمراهي کساني که قرآن را حجت مي گيرند، فراهم آورد. خداوند متعال مي فرمايد: 
﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾. [انبياء: 101].
(براستي براي کسانيکه از طرف ما حسني مقدر و مقرر شده است، آنها از آن (دوزخ) دور مي شوند). 
و اين حکمت الهي را مي رساند زيرا که خداوند هيچگاه رضايت و خشنودي خود را مورد کسي يا قومي اعلام نمي کند که احتمال به خطا رفتن آنها درآينده باشد. در اينصورت چنين آيه اي (رضايت خدا از آنها) جزء براي فريب وگمراهي انسانها نمي باشد. خداوند با علم بي پايانش از سر انجام  زندگي صحابه آگاهي داشته و بر پايهء چنين علمي اقدام به نزول اين آيات نموده است و در آيهء اخير نيز اعلام مي کند که صحابه بدليل حسني که خداوند براي آنها مقرر کرده و اعلام خشنودي خداوند از آنها، از دوزخ که جايگاه گنهکاران است دور خواهند شد.
آيا تمامي اصحاب با يکديگر برابرند؟
آياعقل حکم ميکند که تمامي اصحاب با هم برابر و يکسان باشند؟ آيا آنها که در راه خدا هجرت کردند و پناه دادند و جهاد نمودند و از مال و فرزندان خود گذشتند و سالها براي اسلام سختي کشيدند، با کسانيکه در هنگام ناچاري و تسليم به حضور پيامبر رفته و به او ايمان آوردند و به مقام صحابه نازل گشتند، برابر هستند؟ مسلماً هيچگاه چنين نخواهد بود و خداوند مرز بين اين دو را تعيين مي کند: 
﴿لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾. [حديد: 10].
(کسانيکه قبل از فتح (مکه) انفاق نموده و جنگ کردند، با کسانيکه بعد  از فتح انفاق نمودند و جنگ کردند هرگز برابر نمي شوند، زيرا مقاتلين و منفقين قبل از فتح داراي درجه و مرتبه اي بس بزرگترند و هر دو را خداوند وعدهء نيکو داده است). 

آري، اين دو گروه از اصحاب هيچگاه با يکديگر برابر و يکسان نيستند و منزلت آنها در نزد خداوند يکي نيست. ولي با همهء اينها احترام بر تمامي آنها واجب است، زيرا خداوند به هر دو گروه وعدهء نيکو داده است و آنها را در پناه رحمت خود قرار داده است. 
ايمان اصحاب، معيار قبول ايمان ديگران
﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾. [بقره:137].

(اگر ايمان بياورند مانند ايماني که شما آورده ايد، و به آنچه ايمان آورديد هدايت يافته اند و اگر از شما روي برگردانند، پس در مخالفت با شما هستند).
خداوند جماعت عصر پيامبر -صلي الله عليه وسلم- يعني صحابه را مورد خطاب قرار مي دهد و اعلام مي کند، اگر ديگران، ايماني مانند ايمان شما  و شبيه به آن و به همان چيزي که شما ايمان آورديد بياورند، پس هدايت يافته اند و جزء رستگاران مي باشند. يعني نوع ايمان صحابه معيار و قبولي ديگران است.
و اگر از شما روي بگردانند، يعني اينکه شما را قبول نداشته باشند و به شما پشت کنند و ايمان آنها، ايماني به غير از ايمان شما باشد، پس جزء هدايت يافتگان نبوده و تنها در مخالفت با شما هستند. پس قبول شدن ايمان ساير مسلمين مربوط به قبول ايمان صحابه و تشابه با ايمان آنها مي باشد و پشت نکردن به شيوهء آنها و مخالفت نکردن با ايشان. 
راه چه کساني درست است ؟
﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي﴾. [يوسف: 108] . 
(بگو اين راه من است که بسوي خدا مي خوانم وآگاهي وبصيرت من وکسانيکه از من پيروي کرده اند). 
 اين آيه نيز به صحت راه و رسالت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و ياران و پيروان او (اصحاب) اشاره دارد و از زبان حضرت محمد -صلي الله عليه وسلم- اعلام مي کند که اين رسالت و اين دعوت و اين جنبش عقيدتي از بصيرت و آگاهي من سر چشمه مي گيرد. يعني چه من و چه کسانيکه به پيروي از من برخاسته اند اينکار را از روي جهالت و ناداني نکرده ايم، بلکه در آن روشني و آگاهي نهفته است. و اين فرقي است با کسانيکه اعمال خود را از روي جهالت و تعصب انجام ميدهند.
بينشي ازجانب خداوندي
حال بايد ديد که اصحاب اين بصيرت و بينش را از کجا آورده اند. آنها که تا قبل از ظهور پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در جهالت و گمراهي مي زيستند، پس چگونه اکنون سزاوار لقب بهترين امت شده اند و به اين درجه نائل گشتند؟ خداوند متعال خطاب به اصحاب مي فرمايد: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾. [انفال :29]. 
(اي کسانيکه ايمان آورده يد. اگر از خدا (بترسيد و از گناهان) بپرهيزيد، خدا بينش ويژه اي بشما مي دهد که در پرتو آن حق را از باطل بشناسيد وگناهانتان را ببخشيد).
 و اين بينشي بود که خداوند يگانه به اصحاب داد وگناهان آنها را بخشيد، تا در سايهء آن به درجه اي که وعده داده بود برسند و جايگاه ويژه اي نزد او داشته باشند. اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بهترين امت براي بهترين پيامبر خدا بوده اند و اين بهترين بودن، سبب نزول بهترين و کاملترين کتاب آسماني و احکام الهي در ميان آنها گشت و خداوند به واسطهء آن حجت را بر همه تمام کرد:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾. [مائده:3 ]. 
(امروز دين شما را برايتان کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را بعنوان آئين پسنديده براي شما برگزيدم).
در تمامي کتابهاي مذهبي جهان چنين آيه اي يافت نمي شود که طبق آن حجت بر همه تمام شده باشد و دين آنرا بعنوان يک دين همگاني و خدا پسنديده در آن کتاب به رسميت شناخته باشد. در اين ميان تنها قرآن کريم چنين ادعايي را براي اسلام دارد. 
از طرفي اين آيه نشان ميدهد که تمامي احکام اصولي که لازمهء يک دين کامل وبر گزيده مي باشد، بر پيامبر نازل شده و دين احتياج به کم و زياد کردن هيچ اصولي ندارد و خدا اسلامي را مي پذيرد و معيار قرار ميدهد که احکام آن بر پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نازل گشت و در ميان صحابه تبليغ شد، و اسلامي را برگزيد که در ميان پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و صحابه رايج بوده است.    
ايمان قلبي صحابه، رحمتي از جانب خداوند
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ﴾. [حجرات:7]. 
(بدانيد که پيامبر در ميان شماست، هرگاه در بسياري از کارها از شما اطاعت کند، به مشقت خواهيد افتاد. اما خداوند ايمان را در نظر تان گرامي داشته است و آنرا در دلهايتان آراسته است و کفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت جلوه داده است، فقط آنها راه يافته اند و بس).
اين آيه تفاوت بين پيروان پيامبراسلام -صلي الله عليه وسلم- و پيروان ساير پيامبران را نشان مي دهد. در حاليکه ياران ساير پيامبران - خصوصاً بني اسرائيل- نا فرماني پيروان خود را کرده اند و آنها را مجبور نمودند تا به قوم خود امتيازاتي بدهد و همه بدنبال ايرادگيري و سرکشي و گناه بودند، خداوند پيروان محمد -صلي الله عليه وسلم- و اصحاب او را به نور ايمان آراست وگناه و نافرماني را در ديدگان آنها زشت جلوه داد، پس ايمان اصحاب که از حضور پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در ميان آنها سر چشمه مي گيرد، يک ايمان الهي و آسماني و رحمتي از جانب خداوند بوده است. و اگر آنها به تبعيت از پيروان ساير پيامبران در اموري نا فرماني کرده اند و دل به لذتهاي دنيوي مي بستند، خداوند آنها را به مشقت و زحمت مي انداخت. ولي اصحاب به مشقت وگرفتاري دچار نشدند و پيروزي و فتح در تمامي امور در انتظار آنها بود. و راز اين موفقيت اين بود که رحمت خداوند شامل حال آنها شد و نور ايمان الهي در دل آنها جاي گرفت. و خداوند تنها اصحاب پيامبر اسلام  -صلي الله عليه وسلم- را به چنين منزلتي نازل کرد.
چرا خداوند اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را براي اينکار برگزيد؟
چرا خداوند در ميان ساير اقوام اصحاب وياران پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را براي کسب اين منزلت و تابيدن نور الهي به قلوب شان برگزيد؟ چرا اين امتياز ويژه نصيب ديگر اقوام نشد؟ خداوند بر چه اساسي اين رحمت خود را شامل اصحاب کرد و در مورد ديگر اقوام گذشته يا آينده چنين نگفت؟ قرآن کريم پاسخ ميدهد:
﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾. [فتح :26 ]. 
(آنگاه که کافران تعصب جاهليت را در دلهايشان جاي دادند، خداوند اطمينان خاطري بهره ايشان و بهره مومنان کرد، و خدا ايشان را به روح ايمان سازگار کرد زيرا سزاوارتر به روح ايمان و برازنده آن بودند و خدا از هر چيزي آگاه و بر هر کاري تواناست). 
خداوند در برابر تعصبي که کافران براي رد اسلام و حقيقت در قلوبشان جاي دادند به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و ياران او اطمينان خاطر و يقين قلبي هديه داد و آنها را به نور ايمان آراست، زيرا آنها شايستگي آن را داشتند و زمينه دانستن قدر چنين ايماني در نزد آنها، بيش از ديگران بوده است.
خداوند در پايان آيه خود را دانا و توانا مي خواند، زيرا اولاً به اين عملي که انجام شده و رحمتي که عطا کرده آگاه بوده و بيش از هر شخص ديگري مي فهميده است که چه کساني سزاوار اين رحمتند. و ثانياً خداوند به جذب قلوب انسان و نوراني کردنشان به ايمان توانا و قادر است و اگر نمي خواست، اصحاب از اين نعمت بي بهره بودند. پس منزلت اصحاب با آگاهي واراده خدا تعيين شده است. 
چه کساني بر راه راست هستند ؟
﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ﴾. [حشر: 8 ]. 
همچنين غنايم از آن فقراي مهاجريني است که از خانه و کاشانه و اموال خود بيرون رانده شده اند. آن کسانيکه فضل خدا و خشنودي او را مي خواهند و خدا و پيامبرش را ياري مي دهند، اينان راستگويانند.
مهاجرين کساني بودند که به فرمان خدا و رسولش -صلي الله عليه وسلم، از خانه و دارايي و حتي  بعضي از آنها از خانواده و خويشان خود گشتند و دست خالي و بدون کمترين توشه اي راه سفر را بستند. اينها براي نصرت و ياري دين خدا  ورسول او -صلي الله عليه وسلم- دنيا را با تمام لذتها و دلبستگيهايش ترک نمودند و با تقديم نمودن جان و مال خود اجراء احکام الهي را ممکن ساختند. اهميت کار آنها از آنجا ناشي مي شود، که مهاجرين اولين گروه مسلمانان و تنها ياوران پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم- در ميان انبوه مشرکين بودند و حضور آنها همواره مانع از اين مي شد که نداي اسلام در گلو خفه شود و اين شريعت نو پا براي هميشه به خاک سپرده گردد. مهاجرين گروه اول اصحاب بودند و براي قبول اسلام و ياري پيامبر آن، تاوان سنگيني را پرداختند. 
رستگاران واقعي
﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾. [حشر: 9].
(آناني که قبل از آمدن مهاجرين خانه وکاشانه و ايمان را (در دلها) آماده کردند و دوست مي دارند کساني را که به پيش آنها هجرت کرده اند، و در درون احساس نياز و رغبت نمي کنند به چيزهايي که به مهاجرين داده شده است و ايشان را بر خود ترجيح مي دهند هر چند که خود سخت نيازمند باشند. کسانيکه از بخل، نفس خود را نگهداري و محفوظ کردند، ايشان قطعاً رستگارند). 
گروه دوم از اصحاب که پايه اي ديگر را از دين محکم نمودند، انصار بودند. انصاري که بي توجه به مال و دارايي و منافع دنيوي به نداي رسول اکرم -صلي الله عليه وسلم- براي ياري دادن و پناه دادن به مهاجرين پاسخ داده و برادران ديني خود را در آنچه داشتند شريک کردند. انصار باروي آوري به پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم- و برادران جديد خود، دشمنان تازه اي براي خويش بوجود آوردند و دوستان زيادي را از دست دادند، ولي بخاطر رضاي خدا و رسولش از مصائبي که در پشت خورشيد بخت شان به کمين نشسته بود نهراسيدند و مبارزه شديدي را در راستاي تحقق آرمانهاي شريعت جديد آغاز نمودند. آنها در ازاء پيوستن به خط پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم- تاوان سنگيني را پرداختند. 
اصحاب بدون زحمت به چنين منزلتي نائل نگشتند
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾. [انفال:74].
(بيگمان کسانيکه ايمان آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا جهاد نموده اند و کسانيکه پناه داده اند و ياري کرده اند، آنان حقيقتاً مومن و با ايمانند. براي آنان آمرزش (گناهان) و روزي شايسته (در آخرت) است). 
اصحاب و ياران پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بدون دليل و به طوري اتفاقي به چنين منزلتي نائل نگشتند، بلکه اعمال آنها و تصميم را سخ شان براي قرار گرفتن در راه حق و مجاهدتها و جانفشاني هاي بي پايان، سبب دست يابي به چنين جايگاهي گشت. هنگاميکه نداي آزادي بخش اسلام توسط حضرت محمد -صلي الله عليه وسلم- طنين افکن گشت، اصحاب از زندگي، مقام، اعتقادات، باورها، اصالت قومي وخانوادگي و حتي فرزندان و والدين خود دل کندند و درخواست پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را لبيک گفتند. آنها هنگاميکه حقيقت زندگي و هستي را از دهان پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم- شنيدند، خود را از بند تعصب و باورهاي جهل آميز گذشته وسنتهاي اجدادي رهانيده و خالصانه خود را تسليم خداوند يگانه کردند. اصحاب به پيامبر ايمان نياوردند، مگر پس از رخ دادن يک تحول عظيم در درون يکايک آنها. 
اصحاب در ازاء اين انقلاب روحي و عملي از درون خود تا فضاي جامعه، که گاهي به بهايي کمتر از جان آنها نمي طلبيد، به اذن خداوند داراي اين جايگاه عظيم دست نا يافتني شدند و خود را شايسته ترين افراد براي رحمت الهي و معرفت او قرار دادند. 
خدا ياري دهنده اصحاب است
﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾. [انفال:64].
(اي پيامبر خدا براي تو و مؤمنيني که از تو پيروي کرده اند بسنده است). 

آيا فضيلتي از اين بالاتر هست که خداوند براي کساني اعلام کند که در برابر مصائب و سختي ها نگران نباشيد و به هيچ چيز اقتدا نکنيد، زيرا او آنها را ياري و پشتيباني خواهد نمود و الله که بزرگترين قدرت هستي است براي آنها بسنده مي باشد؟
 بدون ترديد اين وعده الهي و اين تضمين آسماني براي ايجاد امنيت دروني، دليل اول براي قوت قلب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و ياران او در رويارويي با انواع مشکلات و درد سرها بوده است. اصحاب بدليل ايمان قوي و قلبي مطمئن و لبريز از اعتقاد به يکتايي خداوند و قدرت او، با چنين پيامهاي آسماني و وعده هاي الهي آرامش  مي يافتند و براي انواع مجاهدتها نيرويي تازه مي گرفتند و طبق اين قاعده بوده است که تحمل سخترين مشکلات و دردها براي آنها آسان و ميسر ميگشت.
گواه وشاهدي نزد خدا
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾.  [حديد: 19].
(کسانيکه به خدا و رسولش ايمان آورند آنها راستگويانند و نزد خدا شاهد وگواه (بر ديگران) مي باشند و اجر خود را و نور خود را دارند). 
خداوند متعال اين امتياز و فضيلت را، براي کسانيکه در تنهاترين لحظات پيامبر اسلام را ياري دادند و به او و پروردگارش ايمان آوردند و آنها را تصديق نموده و زندگي خود را بر مبناي دستورات آنها قرار دادند، قائل مي شود که شاهد وگواه پيش خداوند بر ديگران باشند و خداوند آنها را براه راست و صحيح مي خواند، بدون ترديد اجرهاي آنها نزد خداوند محفوظ است. خداوند با اين درجه ومنزلت ياران و اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را باز هم بالاتر مي برد و آنها را گواه بر اعمال ديگران مي کند که تنها چنين راهي درست و بر حق مي باشد. منزلتي که خداوند براي اين گروه قائل شده است جايگاهي است که بدون باختن جان و زندگي و اموال دنيوي حاصل نگشته است، و اصحاب قومي بودند که اين امتحان الهي را به بهترين نحو ممکن پس دادند. 
بخش دوم
نقش صحابه در عرصهء تاريخ
چرا صحابه وارثان پيامبر  -صلي الله عليه وسلم-  شدند؟
 صحابه امتي بودندکه همزمان با رسول خدا -صلي الله عليه وسلم- مي زيستند و به او ايمان آوردند و در اجراء رسالتش با او شريک گشتند. صحابه معصوم نبوده اند و ممکن بود خطايي ازآنها سرزند و برهيچ کدام آنها وحي نازل نگشت، اما آنها تربيت يافتهء بهترين مکتب اسلامي و فکري جهان و بهترين معلم تاريخ بودند. اين بود که از ميان مشتي انسان هاي بي فرهنگ، جاهل، بي سواد و وحشي، که جز ريختن خون يکديگر کار ديگري نداشتند، امتي پديد آمدکه زهد و تقوي و انسانداري آنها در طول تاريخ بي نظير بود. پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم- براي اينکه بتواند آنها را با عقايد و اصول شريعت اسلامي آشنا کند، همواره در ميان آنها حضور داشت، و آيات قرآن را که تازه به وي وحي شده بود، براي آنها مي خواند و سخنان خود را (حديث) براي آنها بازگو مي نمود. با اندکي دقت مشخص خواهد شدکه رفتار صحابه بعد از رحلت پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم-، ابتدا در زمان حيات او و به فرمان او توسط صحابه اجراء مي شد، تا آنها بتوانند درنبود آن حضرت رسالت اسلام را ادامه دهند. پيامبر -صلي الله عليه وسلم- درجنگهايي که خود در آن حضور نداشت، هر بار يکي از صحابه را بعنوان فرمانده سپاه بر مي گزيد، و در  جنگهايي که خود در آن حضور داشت، هر بار يکي  را بعنوان رئيس و سرپرست شهر انتخاب مي نمود. آن حضرت گروههايي از صحابه را به سرپرستي يکي از آنها به مناطق مختلف مي فرستاد، تا با تبليغ دين آشنا گردند و اشکالات آنها اصلاح شود. پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم-، قرآن و سخنان خود را (حديث) را از هيچکس پنهان نمي داشت تا همه با آنها آشنا شده و قاري قرآن و راوي حديث گردند. وبدين ترتيب نسلي را تربيت نمودکه نه وابسته به يک فرد و يک گروه بود، بلکه به تعداد زيادي درميان آنها، قاري، محدث، فرمانده، مبلغ و والي بود. بعد از رحلت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- همين گروهي که توسط پيامبر -صلي الله عليه وسلم- تربيت يافته بودند، همچون ستارگاني درشب درخشيده و هرکدام از آنها به شهري رفته و کار ابلاغ اسلام و رسالت آنرا انجام دادند. با وجود چنين جمعيت آگاه و مجهزي، مسلماً کشته شدن يک يا چندتن از صحابه هيچ تأخيري در پيشروي اسلام در سرزمين هاي جديد ايجاد نمي کرد. و اين اجراء برنامه اي بودکه رسول خدا -صلي الله عليه وسلم- در زمان خود آنرا طراحي کرده بود و براي عادت دادن مسلمين به آن در موقع حياتش آنرا به مرحله اجرا گذاشته بود. و اين نشان مي دهدکه صحابه جز وارثان پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و مجري برنامه هاي از پيش تعيين شده ای نبودند.  
يک امت شکست ناپذير
قرار دادن يک امت بعنوان وارث يک پيامبر فلسفهء جالبي دارد. زيرا در اين صورت بهيچ وجه احتمال تحريف آن دين يا کتاب آسمانيش وجود ندارد.
وقتيکه يک امت قاري قرآن و راوي حديث باشند و تعداد کسانيکه درميان آنها براي چنين فضايلي باشند زياد باشد، کشته شدن يا منزوي شدن هرتعداد باعث نابودي و انحراف آن دين نخواهد شد. مي دانيم که وارثان عيسي (عليه السلام) 12 نفر بنام حواريون بودند و براي ساير پيامبران از جمله موسي (عليه السلام) نيز جزء يک وارث مشخص وجود ندارد. اين است که بعد از رحلت هر پيامبر وارث او نمي توانست نداي دين خود را بگوش انسانها در همه جا و در هر زماني برساند. و اگر او منزوي يا زنداني مي گشت يا کشته مي شد، کتاب آسماني و رسالت آن دين تحريف مي گشت. و براي مردم ساير نقاط جهان امکان دسترسي به منابع دين جديد وجود نداشت. اما صحابه بعد از رحلت پيامبر -صلي الله عليه وسلم-، بعد از فتح هر شهري، براي آن شهر يک حاکم اسلامي تعيين کرده تا احکام شرع را جاري سازد و يک قاري قرآن و محدث به آن شهر فرستادند تا تازه مسلمانان شده ها را تعليم دهد. با اين شيوه بضاعت مسلمين براي ابلاغ اين دين تمام نشدني و نامحدود بود. علاوه بر آن اگر کسي در مورد قرآن کريم يا احاديث نبوي -صلي الله عليه وسلم- دچار فراموشي مي شد، صدها نفر قاري قرآن و محدث ديگر بودند که جلو تحريف و خطا را مي گرفتند. اينست که مي بينيم حتي زمانيکه بدليل اختلافات سياسي، بين گروههاي مسلمانان جنگ در مي گرفت، در اين جنگ بين آيات قرآن و احکام شرعي، مثل نحوهء نماز و زکات و غيره، هيچ اختلافي نبود و دو طرف ديگر براي تمامي دستورات مذهبي متفق القول بودند.
و اين اعجاز اسلام است که درميان بزرگترين اختلافها نيز جايي براي تفاوت نظر ميان احکام اصلي دين و قرآن وجود ندارد و کسي حتي به يک آيه قرآن شک نداشته است. پيامبر اسلام در مورد رسالت صحابه مي فرمايد: احاديث مرا به گوش امتم برسانيد، هرچند که به اندازه يک جمله کوتاه باشد.
ياران من مانند ستارگان اند
دراينجاست که اين حديث نبوي -صلي الله عليه وسلم- به واقعيت تبديل مي شودکه:
((ياران من مانند ستارگان اند، به هرکدام که اقتدا کنيد هدايت مي شويد)).
ياران پيامبر از منبع و خورشيد علم و فقه کسب نور کرده و هرکدام بصورت ستاره درآمده که براي تابيدن نور بر آسمان شهري، وروشتايي بخشيدن بدان کافي بودند. مردم هر شهر به يکي از صحابه و وارثان پيامبر اقتدا کردند و بدين ترتيب بود که تمامي سرزمين هاي اسلامي فتح شده بطور يکنواخت و هماهنگ و با سرعت به رنگ اسلام مزين شدند. هر يک از شهرهاي اسلامي وارثي از پيامبر را در ميان خود داشتند، تا بدين ترتيب از وجود او بهره مند شوند و او نداي اسلام را به گوش آنها برساند. 

اين شيوهء منحصر بفرد تنها از آن اسلام مي باشد که طي آن قرآن واحکام دين را از هرگونه تحريفي رهايي بخشيد، و کشته شدن تعداد زيادي از اصحاب چراغ يگانگي قرآن و توسعهء دين را به خاموشي تبديل نساخت.
اختلاف ميان صحابه
در اينجا بد نيست اشاره اي به موضوع اختلاف ميان صحابه داشته باشيم، و اعلام کنيم که صحابه هيچکدام معصوم و عاري از خطا نبودند و ممکن است گاهي دچار فراموشي شده باشند -که ويژگي هرانسان است- يا بدليل اينکه جمع نمودن همگي آنها بطور مداوم، براي بيان حديث از جانب رسول خدا -صلي الله عليه وسلم- ممکن نبوده است، از آنها چيزها را شنيده يا ديده باشند که ديگران از شنيدن و ديدن آن محروم بوده اند. وهمين گاهي سبب اختلاف نظرهايي در ميان اين امت مي شده است. اختلاف و تفاوت نظر ميان اعضاء يک خانواده، يک گروه، يک شهر و يک امت، امري طبيعي است و امکان ندارد که گروهي بوجود آيد که در تمامي موارد جزئي و کلي اتفاق نظر داشته باشد و حتي يافتن دو انسان که داراي ويژگي هاي کاملاً مشترکي باشند، ممکن نيست.
اما آنچه از همه مهمتر است اين است که صحابه بعد از رحلت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- هيچگاه در اساس دين نيافتادند و اختلافات آنها ناشي از تفاوت نظر و اجتهادهاي انساني و از طرفي صحابه تا زمانيکه اقوام ديگر در ميان جمعيت آنها نفوذ نکرده بودند، با وجود تمام اختلاف نظرها بدليل درجهء ايمان بالا در درونشان، هيچگاه کارشان به نزاع و خونريزي و حق کشي نيانجاميد.
و اختلاف و جنگ زماني در ميان مسلمين پديد آمد که گروه خالص صحابه وجود نداشت و تازه مسلمان شده هاي غير صحابه وارد عرصهء سياسي اسلام گشتند وصحابه پير و سالخورده و گوشه نشين بودند. و تا زماني که صحابه در صحنهء اجتماع و سياست بودند، بهترين و طلايي ترين دوران وحدت آميز و توفيق بخش را در تاريخ اسلام و سقوط دشمنان اصلي و کارهاي بزرگ دين مثل جمع آوري قرآن توسط آنها صورت گرفت.
اختلاف صحابه ناشي از اجتهاد آنها بوده است، يعني بدليل تفاوت در برداشت و سليقه که در هر انساني وجود دارد، گاهي به اختلاف مي افتادند. اختلاف صحابه ناشي از هوي و هوس و مال دوستي و کم کاري آنها در دين و انحراف آنها نبوده است، زيرا هيچکدام از آنها زندگي ساده و عبادت سخت خود را رها نکرده و بيشترين نقطه اختلاف آميز آنها در امور سياسي و اجتماعي بوده، که هر کدام تلاش مي نمودند راه حل بهتري براي اداره جامعه ارائه دهند . خداوند ميفرمايد: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾. [احزاب :5].
(گناه در چيزهايي نيست که به خطا و اشتباه رفته ايد، بلکه در چيزهايي است که دلهايتان (عمداً) مي خواسته است).

از آنجا که اختلاف نظر اصحاب ناشي از اجتهاد و تفکر بوده است، نه هوي و هوس و افتادن به دنبال مال دنيا، پس اگر در اجتهاد خود به خطا نيز رفته باشند، باز هم گناهي بر آنها  نيست، زيرا نيت آنها براي اجتهاد پاک و اصلاح امور بوده است. پيامبر اسلام  -صلي الله عليه وسلم- در مورد اجتهاد مي فرمايند: (هر کس در اجتهاد به خطا رفت يک ثواب دارد و هر که به درست رفت دو ثواب دارد).
اگر صحابه پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بعد از رحلت آن حضرت در اختلاف نظرها به مال اندوزي و ساختن کاخها و سرکوبي مخالفان و هوس پرستي روي مي آورند، مي شد ادعا کرد که اختلاف ميان صحابه از روي اجتهاد و اختلاف عقيده نبوده است، بلکه به سبب مال دنيا بوده است. 
در حاليکه صحابه بعد از رحلت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بي توجه ترين افراد به مال دنيا بوده اند، جز کسانيکه از قبل داراي اموال فراوان بودند و چه در زمان حيات رسول خدا -صلي الله عليه وسلم- و چه بعد از آن از هيچ گونه انفاقي دريغ نورزيدند.
وظيفه ساير مسلمين در مورد اختلاف
حال بايد ديد ساير مسلمين در مورد اختلاف و مناقشات بين يکديگر يا گذشتگان چه موضعي بايد بگيرند. در مورد موضوع اول يعني اختلافي که بين دو گروه از مومنين در مورد هر چيزي، قرآن به صراحت مي گويد: 

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾. [حجرات: 9].
(هر گاه دو گروه از مومنين با هم جنگ کردند، بين آنها صلح را برقرار سازيد).
﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾. [حجرات: 10].
(براستي که مومنان با يکديگر برادرند، پس بين برادران تان اصلاح کنيد). 
حال که وظايف مسلمين در ازاء اختلافاتي که در بين خودشان رخ مي دهد مشخص گشت، بايد ديد اگر اين اختلافات ميان گذشتگان باشد، مثلاً اگر اختلاف ميان صحابه ما را به اختلاف نظر وا دارد چه موضعي در اين قبال بگيريم و چگونه با آنها برخورد کنيم؟ قرآن کريم ابتدا مي فرمايد:
﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾. [اسراء: 36].
(از چيزي که از آن آگاهي نداري پيروي مکن، زيرا بيگمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جو از آنچه مي کنند قرار مي گيرند). 
اين آيه از مسلمين مي خواهد که بدون دليل و آگاهي در مورد هيچ چيزي اظهار نظر نکنند و بدين ترتيب به اختلافات دامن نزنند. قرآن کريم باز مي فرمايد:
﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. [بقره: 134 و 141].
(آنها قومي بودند که گذشت و رفت. آنچه بدست آوردند متعلق به خودشان است.آنچه شما بدست آورديد متعلق به خودتان است، و در موردآنچه آنها کرده اند از شما سوال نخواهد شد).
اين آيه براي قضاوت در مورد گذشتگان بسيار معقول و بجا مي باشد. زيرا اولاً هر نتيجه اي که در اين قضاوت حاصل شود و هر زياني براي هيچکدام از گروههايي که در اين قضاوت بر سر آنها دعوا دارند، نمي رساند و آنها که گذشته اند مسئول اعمال خود هستند و آنها که اکنون وجود دارند مسئول اعمال خود مي باشد.
ثانياً محاکمه گذشتگان هيچگاه ممکن نيست. بعنوان مثال يک قاضي حکم يک مجرم را تنها پس از بررسي هاي علمي و تحقيقات گسترده و بر اساس     موازين قضايي صادر مي کند. حال چگونه مي توان در مورد گذشتگاني که صدها و شايد هزاران سال از زندگي آنها گذشته باشد، با اطلاعات عاميانه دست به قضاوت بزنيم، با علم به اينکه حتي اگر به معتبرترين کتابهاي تاريخي متوسل شويم، آنها عاري از خطا، تحريف و اشتباه نيستند. 
با توجه به اين مشخص مي شود دعوا بر سر گذشتگان نه سودمند است و نه ممکن و آن بايد به بهترين و عادلترين دستگاه قضايي يعني دادگاه عدل الهي واگذار شود و از دخالت بر اساس ناآگاهي و دانش محدود خوداري کرد.
آيا خداوند بعد از رحلت پيامبر نيز از اصحاب راضي بود؟
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾. [مائده: 54].
 اي کسانيکه ايمان آورده ايد! هرکس از شما از آيين خود برگردد، خداوند قومي را خواهد آورد،که خداوند دوستشان دارد و آنها نيز خداوند را دوست مي دارد. آنهانسبت به مومنان نرم و فروتن بوده و نسبت به کافران سخت ونيرومندند. در راه خدا جهاد مي کنند تلاش مي نمايند و ازسرزنش هيچ سرزنش کننده اي هراسي به دل راه نمي دهند. اين فضل خداست و خدا به هرکس که بخواهد اين فضل خود را عطا مي کند. و خداوند داراي فضل فراوان و آگاه (به امور) است).
اين آيه پيش گويي درمورد ارتداد گروهي از تازه مسلمان شده هاست که ايمان آنها قلبي نبوده، بلکه آن از سر ترس و ناچاري مي باشد. اين گروه مترصدندکه بعد از رحلت پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم- و همراه با ضعيف شدن اسلام، ازدين برگردند و رفتار دوران جاهليت را تکرار کنند.
خداوند با اين آيه خطاب به آنها مي گويد که خيال برگشتن از  دين را پس از رحلت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از سر بيرون کنند، زيرا مسلمين بعد از رحلت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- ضعيف نمي شوند و خداوند قومي را به قدرت مي رساندکه نسبت به مؤمنين آسانگير و نسبت به کفّار ومرتدين، سختگيرند. واين قدرتي که به آنهاعطا شده است، فضلي است ازجانب خداوند. به گواه تاريخ بعد از رحلت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- تعداد زيادي ازتازه ايمان آورده هاي باديه نشين از دين برگشتند و اسلام را انکار نمودند و حتي گروهي از آنها ادعاي نبوت کردند تا بدين ترتيب به شهرت و قدرت برسند. اماخداوند در ازاء اين سلطه طلبي آنها، وعده خود را عملي ساخت و صحابه را به قدرتي رسانيدکه به رهبري خليفه اول که خود يکي از بزرگترين اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بود، به سرکوبي مرتدين پرداختند و وعده الهي در مورد ارتداد گروهي از تازه ايمان آورده ها و به قدرت رسيدن دوستداران خود و کسانيکه خدا دوستشان دارد و پيروزي آنها بر مرتدين، تحقق يافت و کسانيکه فضل و رحمت خدا شامل حال آنها گشت و با اراده خداوند به قدرت رسيدند، کساني نبودند جزء صحابه. و بدين ترتيب خداوند رضايت خود را از قومي که بعد از رحلت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بر مرتدين غالب شدند اعلام مي کند، که تاريخ اين قوم را جزء با صحابه نمي شناسند. 
صحابه از ديدگاه پيامبر -صلي الله عليه وسلم-
پيامبراکرم -صلي الله عليه وسلم-  در مورد صحابه و ياران خود بطور گروهي يا فردي فضائل زيادي ذکرکرده اندکه در اينجا به قيد چند حديث مشهور در اين زمينه مي پردازيم:
1- بهترين مردم از قرن من هستند. 
 2- هرگز از کسانيکه زير درخت با من بيعت کردند، وارد آتش نخواهند شد. (بعدازبيعت رضوان).

 3- هرچه مي خواهيد بکنيد شما را بخشيدم (خطاب به اصحاب). 
4- از اصحاب من کسي راناسزا نگوئيد. 
5- صحابه مرا بد نگوئيد زيرا اگر کسي از شما برابر کوه احد طلا در راه خدا خرج کند، برابر با مد صحابي و حتي نصف مد هم نمي تواند باشد. 
6- همانا خداوند مرا برگزيد و ياران مرا نيز برگزيد.
 7- در حق ياران من از خدا بترسيد و آنها را بعد از من مورد سرزنش قرار ندهيد. 
8-کسيکه خدا از او راضي باشد ديگر از او ناراضي نخواهد بود. (در مورد اصحاب)
 9- ياران من همچون ستاره گانند، به هرکدام که اقتدا کنيد هدايت مي يابيد.
صحابه افتخار اسلام
قرنهاست که از زندگي صحابه مي گذرد و اختلافات بين آنها گاهي سبب موضع گيري گروهها عليه يکديگر و پشتيباني يکي از آنها از اصحاب و تکفير صحابهء ديگري شده است. ولي با وجودتمامي اين اختلافات بعد از گذشت هر دوره زماني، عزت و سربلندي صحابه و شايستگي بر حق آنها دوباره درقلوب مسلمين پديدارگشته و خداوند راه بر حق آنها را، نمايان ساخته است. بطوريکه امروزه درتمامي آثار مورخين مسلمان و غيرمسلمان جزء ديده احترام نسبت به ياران رسول خدا -صلي الله عليه وسلم- ديدگاه ديگري وجود ندارد و اين يادآور اين وعده بر حق الهي است که مي فرمايد:
﴿يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾. [تحريم: 8].  
 (روزي که خداوند پيامبر و کساني که همراه او هستند را ذليل و رسوا نخواهد کرد).
برترين مومنان
در قرآن کريم پند و اندرز هاي فراواني خطاب به مومنان وجود داردکه در انحصار صحابه نمي باشد و در مورد تمامي مسلمين و در هرعصري صدق مي کند، اما بايد توجه داشت که از آنجا که صحابه برترين مومنين هستند، هر پند و فضيلتي براي مومنان زودتر از هرگروه و امتي از اسلام، در مورد صحابه صدق مي کند و صحابه شايسته ترين افراد براي اين امر مي باشد. خداوند متعال بيشتر دستورات و فضائل مومنيني را بنابه موقعيت و ويژگي هاي صحابه بيان ميکند، ولي به نحوي که به مسلمين ساير اعصار قابل تعميم باشد.
نظر انجيل در مورد اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم-
در سفرتثنيه، در فصل33، آيه دو، چنين آمده است:
((ازکوه فاران قيام کرد و با ده هزار مرد زاهد و مقدس آمده و از دست چنين قانون آتشين گذشت)). 
فاران نام قديم يک رشته کوه در شبه جزيره عربستان مي باشد و بايد توجه داشت که شبه جزيره عربستان جزء پيامبر اسلام -صلي الله عليه وسلم- پيامبر ديگري نداشته است. ده هزار مرد زاهد و مقدس، اشاره به ده هزارنفري داردکه هنگام فتح مکه بدنبال پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بودند و بزرگترين فتح حيات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را رقم زدند. در اين آيه از يک کتاب غير اسلامي، اصحاب و ياران پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بعنوان افرادي زاهد و مقدس نام برده مي شوند که با توجه به روحيه معنوي حاکم بر فضاي مدينه درهنگام حيات رسول خدا -صلي الله عليه وسلم-، خصوصاً در سالهاي آخر زندگي پيامبر -صلي الله عليه وسلم- که فتح مکه يکي ازحوادث آن بود، لقب زاهد و مقدس براي ياران و اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- اغراق آميز نمي باشد.
هدف ازتاليف اين کتاب
هدف از اين کتاب اشاره اي به فضائل صحابه بود و اينکه مسلمين امروز بدانند وارث زحمات چه امتي هستند و چگونه آنهابراي نصرت دين خدا و تحقق آرمانهاي اسلام، از دنيا و تمامي لذتها و دلبستگي هاي آن گذشتند و پس از رحلت پيامبر خود به جمع آوري قرآن و نشراسلام وسنت نبوي -صلي الله عليه وسلم- پرداختند و سهم عمده اي در اسلامي آوردن ساير اقوام داشتند. اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- افرادي هدفمند بودند و به خاطر رسيدن به هدف خود قلبها را از زينتهاي دنيوي شستند و خدا و رسولش را براي دنيا و آخرت خويش کافي ديدند.
مسلمانان امروز گرفتار در انواع مشکلات و مصائب گوناگون هستند که قسمت اعظم اين گرفتاري ها، از انحرافات و اشتباهات خود شان سر چشمه مي گيرد. با کمي تأمل در زندگي صحابه و از خود گذشتگي هاي آنها بر مسلمين معلوم خواهد شد، زير بناي هر گونه موفقيتي در دنيا تسلط بر خويشتن است. 
صحابه تا قبل از آشنايي با اسلام و پيامبر آن مردمي جاهل وگمنام بودند و از وحدت و پيوستگي و انسانيت و اخلاق و هدفمندي چيزي نمي دانستند، ولي در پرتو زنده نمودن خوي انساني و حس خدا شناسي و پناه آوردن به آغوش اسلام، طعم آزادي از هر بند و قيدي را چشيدند و راه مبارزه و پيروزي در دنيا را آموختند. 
با اين قياس متوجه خواهيم شد که اصحاب تا قبل از اسلام در وضعيتي بسيار اسف بارتر از مسلمين امروز و هر عصر ديگري بودند، اما با اتکا به اصول اين دين توانستند خود را به بالاترين درجه فضيلت برسانند و اين مي تواند بهترين الگو براي مسلمين عصر ما باشد. 
قلبها را بايد شست
قرآن کريم بهترين راه ارتباط با گذشتگان را به ما نشان مي دهد و آن اين است که صرف نظر از تصور هر لقب و منسبي براي آنها، قلبها را نسبت به آنها بشوئيم و با اخلاص رو به درگاه الهي نموده و براي مغفرت آنها و شيوه هاي خصمانه و غير قرآني در مورد آنها خوداري نمائيم.
﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾.  [حشر:10] 
(وکسانيکه پس ازآنها می آيند می گويند: پروردگارا ما و برادران ما را که پيش از ما بسوی ايمان شتافتند ببخش و در دل ما هيچ کينه وحسدی برمومنان قرار مده،که تو بسيار رووف ومهربانی).
آری، دل کندن از هرگونه کينه و دشمنی و هرگونه حسادت و رذايل اخلاقی بهترين شيوه پيوند با برادران گذشته دينی است که قرآن کريم ما مسلمين را به آن فرا می خواند و طبق اين قاعده مسلمانان هر عصری را باهم مرتبط می سازد. و اين شيوه بيش ازهمه در مورد بهترين امت، و جماعت برگزيده خدا صدق می کند و قلب مومنين را تپشی مهرآميزی برای آنها و به ياد شان می طلبد. اميد است که خداوند ما و تمامی گذشتگان را مورد رحمت خويش قرار دهد و همراه با صحابه محشور و سربلند گرداند.      
ياران حقيقت
صحابهء پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بهترين ياران برای حقيقت بودند، آنها مردمی حق جو و در پی فرار از قيد و بند هايي بودندکه عقايد جاهليت به پای آنهابسته بود.آنها هنگاميکه ندای اسلام را از دهان پيامبر -صلي الله عليه وسلم- شنيدند و با واقعيت هستی آشنا گشتند به انواع اعتقادات جاهليت آميز پشت کردند  و آنها را بدست فراموشی سپردند. شايد بهترين درس صحابه در زندگی برای ديگران اين باشدکه آنها ياران و سربازان حقيقت بودند و با شنيدن آهنگ حقيقت خواهی و انديشه طلبی از جانب رسول اکرم -صلي الله عليه وسلم- بياری او شتافتند و اجازه ندادند،که تعصبات قومی و عقيدتی مانع از حق طلبی شان شود.                                               
صحابه از حضرت محمد  -صلي الله عليه وسلم-  اطاعت می کردند و اين اطاعت بسيار سرسختانه و گاهی به قيمت جانشان بود، ولی اين يک اطاعت کورکورانه و از روی نادانی و جهالت نبود، بلکه اطاعتی بود که از روی تعقل و حس حقيقت جويی سر چشمه می گرفت و آنها احساس مي کردند که اگر پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را تنها بگذارند و از روی بگردانند، به حقيقت پشت کرده اند و آنرا در برابر هجوم ابطال تنها گذاشته اند، به همين دليل است که آنها را سربازان و ياوران حقيقت ناميديم و با اين لقب مزين ساختيم.
اطاعت حق جويانه و خالصانه از پيامبر  -صلي الله عليه وسلم-، درس خوبی برای باقی مسلمين می تواند باشد،که بدليل توسل به تعصب های قومی و مذهبی از حقيقت و عدالت دوری می جويند و زمينه را برای اختلاف و برادر کشی بين يکديگر فراهم می آورند. ولی اگر همه برای يافتن راهی که به حقيقت ختم می شود اخلاصی داشته باشند، می توانند بدون توجه به درگيريهای داخلی، مثل صحابه در يک صف واحد قرار گيرند و همگی سر باز و ياران جان بر کف برای حقيقت باشند که در اين صورت، تحقق هر آرزويي دور از دسترس نخواهند بود.
إن شاء الله
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